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شـــانزدهمین دفتر از شب های 

فرهنـــگ، با حضور شـــماری از 

اهالـــی فرهنـــگ، ادب و هنـــر 

برگزار شـــد. دفتر شـــانزدهم، به دیدار با استاد کاظم چلیپا 

از برجســـته ترین نقاشـــان معاصر ایران اختصاص داشت و 

هنرمنـــدان تاجبخش فنائیان، علی وزیریان، ناصر ســـیفی، 

حمید شـــریفی و بهزاد بهزادپور درباره  شخصیت و هنر والای 

کاظم چلیپا سخن گفتند. وی نیز پیرامون هنر و مقام هنرمند 

به ایراد سخن پرداخت. 

اکبر نبوی، پژوهشـــگر حوزه فرهنگ و هنر و میزبان حاضران 

شب های فرهنگ، سخنران اول این مراسم بود. وی در ابتدای 

این نشست به جریان ها موثر بر هنر معاصر ایران اشاره کرد و 

گفت: »فرهنگ و هنر این کشـــور از بعد دوره مشروطه، متاثر 

از یک جریان فکری خاص اســـت که عمدتا نگاهش به سمت 

مغـــرب زمین بود. این رویه اما از شـــهریور 1320 تغییر پیدا 

کرد و هژمونی مســـلط بـــر فرهنگ و هنر به شـــدت متاثر از 

جریان چپ مارکسیســـتی شـــد. در آن دوره هم مجالی برای 

افرادی نیســـت که نگاه توحیدی به فرهنگ و هنر دارند. اگر 

اتفاقات مربوط به شـــب های گوته در دهه 50 را هم خوانده 

باشـــید، متوجه می شوید که شاعران و نویسندگانی همچون 

موسوی گرمارودی، طاهره صفارزاده و مرحوم اوستا، خیلی در 

آن جمع تنها بودند. بعد از وقوع انقلاب یک اتفاق توحیدی- 

اسلامی رقم می خورد که به دنبال آن جریانی جدید در فرهنگ 

و هنر این کشور به راه افتاد. تمرکز اصلی این جریان بر اندیشه 

و هنر اسلامی بود.«

او در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به جنس دغدغه 

هنرمندانی که بعد از انقلاب به بلوغ رسیدند، گفت: »انقلاب 

فرصتی را فراهم کرد تا هنرمند به یک بلوغ اجتماعی برســـد؛ 

هنرمندی کـــه دغدغه اجتماعی و درد مردم دارد. درســـت 

اســـت که انس و الفت فکری با حاکمیـــت دارد اما نگاهش 

از مردم برداشـــته نمی شـــود. مداحانه نگاه نمی کند و اتفاقا 

خیلی نقادانه به مســـائل می پردازد، مانند تابلوی موش های 

ســـکه خوار آقای چلیپاست که ســـال 1362 کشیده است. 

این تابلو درنگ های عارفانه ندارد و به شدت دغدغه و تحلیل 

اجتماعی دارد یا در تابلوی ایثار ایشان نگاه اجتماعی تاریخی 

دارد؛ تابلویی که امروز را به گذشته تاریخی ما پیوند می دهد. 

این جنس نگاه را در دوره های مختلف تاریخی نقاشی ایرانی 

نمی بینیـــد که بخواهد پیوندهای تاریخی با مســـائل جدی 

جامعه ایران درونش باشد.«

نبوی در ادامه مراسم از فنائیان، استاد تئاتر دانشکده هنرهای 

زیبا برای ایراد سخنانی درخصوص اندیشه و آثار چلیپا دعوت 

کرد. وی ضمن تشـــکر از نبوی به خاطر شـــکل دادن چنین 

محفلی گفت: »خیلی ذوق زده هســـتم که درباره  کاظم چلیپا 

حـــرف می زنم. من کاظم را خیلـــی ایرانی می دانم؛ ایرانی به 

دو مفهـــوم ملی و مفهوم فرهنگی. اگر از آن طرف هم در باغ 

سبز نشـــان بدهند، او جایی نمی رود، چون به این فرهنگ و 

آب و خاک وابســـتگی شریفی دارد و این روحیه در آثارش هم 

کاملا مشـــهور است. نمی تواند فرهنگ ایرانی را که در ذات و 

شـــعورش است، رها کند و در کاری وارد شود که عامه پسند، 

جوان پســـند یا مدرن و جریان پســـند است. چیزی که خلق 

می کنـــد کاملا از درونیات، خلقیات و شـــخصیت واقعی اش 

برمی آیـــد. چرا می گویم ایرانی؟ چون ایرانی یک فرهنگ ویژه 

دارد. در وضعیت ســـیطره فرهنگ غرب، خود بودن ســـخت 

اســـت، چون منافع و اقتضائات روز و خانواده و شـــهرت و... 

باعث می شود بگوییم ما هم هستیم.«

این اســـتاد هنر در بخـــش دیگـــری از صحبت هایش درباه  

سبک کارهایی کاظم چلیپا گفت: »کارهای چلیپا رئالیستی 

نیســـت و حتی مشـــتقات رئالیســـتی اعم از سورئالیست و 

اکسپرسیونیســـتی هم نیست، ســـبکش ایرانی است. هیچ 

جای دیگر در دنیا هم پیدا نمی شود.«

فنائیـــان در بخش دیگـــری از این صحبت هایـــش، درباره 

ویژگی های این هنـــر به مواردی مانند توجه به کلیات همراه 

با جزءنگری، و دربند زمان و مکان خاصی نبودن اشاره کرد و 

در آخر، سخنش را با تعریفی از چلیپا تمام کرد: »اندوه، زجر و 

دردی که کاظم می کشد، باعث نشده است که آن ریشه های 

انسانی شـــریف را به هیچ قیمتی کنار بگذارد، یعنی شرایط 

باعث نشده خودش را به نحوی در اختیار و به فروش بگذارد. 

این خصوصیت، خصوصتی زیبا و ماندگار اســـت حتی اگر در 

زمانه  ای زندگی کند که به او کم اعتنایی می شود، و البته درد 

اینجاست که کم اعتنایی هم می شود.«

در بخش دیگری از این شب فرهنگی، علی وزیریان، فیلمساز، 

نقاش و طراح گرافیک درباره  ویژگی نقاشی چلیپا گفت: »آثار 

و شخصیت هنری کاظم چلیپا را از چند وجه می شود بررسی، 

تحلیل و مطالعه کرد. تاکید آقای فنائیان روی موضوع ایرانی 

بودن آثار کاظم چلیپا بسیار درست است. اما چگونه می شود 

که این ویژگی در آثار او ظاهر می شود؟ شما کارهای مختلف 

چلیپـــا را نگاه کنید، بعضی از عناصر تکرار می شـــوند، مانند 

ابر. ما در آثار هنرمندانی مثل ویلیام ترنر، ایوان شیشـــکین 

هم ابر می بینیم اما ابرهایی که کاظم چلیپا در آثارش ترسیم 

کرده، مال خودش اســـت و یک هویت رنگی و بصری ایرانی 

دارد. ایـــن جنس طراحی ها، از میراث بزرگی می آید که آقای 

چلیپا نصیبش شـــده و آن آثار نقاشـــی قهوه خانه ای  بود که 

به واســـطه  کار کردن درکنار پدر بزرگوارشـــان، استاد حسن 

اسماعیل زاده دریافت کرده است. هر نقاش و هنرمندی یک 

پالت رنگی دارد؛ پالت رنگی چلیپا مخصوص خودش است و 

هیچ کس نتوانســـته آن را تکرار و تقلید کند. کارهای ایشان 

در دوره هـــای مختلف تطور و دگرگونگی و بالا و پایین زیادی 

داشـــته اما به دلیل تجربه ای که از حضور در کارگاه پدرشان 

و شـــناختی که نســـبت به رنگ و نقاشی ماقبل خودش پیدا 

کرده کارش متفاوت از دیگران اســـت. از جنبه  زیبا شناســـی 

کار چلیپا پیوند نقاشی قهوه خانه ای با نقاشی غربی است.«

این هنرمند گرافیست در تکمیل صحبت هایش گفت: »ویژگی 

دیگر که الان هم وجود دارد این است که استاد چلیپا هیچ وقت 

در هیچ کدام از کارهایش متوقف نشده است. در هنرمندان 

انقلابی، من دو نفـــر را می بینم که این ویژگی را دارند، یکی 

آقای چلیپاست و دیگری آقای خسروجردی. چلیپا از کارهای 

دوره  قبلش عبور کرده و درعین حال به یک سری چیزها وفادار 

اســـت. این خصوصیت منحصربه فردی اســـت که در نقاشی 

چلیپا وجود دارد، و او را نه فقط از نقاشان انقلاب که از نقاشان 

معاصر هم متمایز می کند.« 

وزیریان همچنین درباره ی ویژگی های بصری نقاشـــی استاد 

چلیپا گفت: »در نقاشـــی معاصر ایران شـــما یک نفر دیگر را 

نمی توانید پیدا کنید که این قوت قلم را داشـــته باشد. اینکه 

هم نســـبت به نقاشی غربی شناخت داشته باشد و هم اینکه 

نقاشی غربی را با نقاشی قهوه خانه ای گره بزند. اینها وجهی 

از هنر چلیپاست و می شود هر کدام از آثار را به صورت موردی 

بررسی کرد.«

در ادامه این شـــب فرهنگـــی، وی به ویژگی هـــای هنرمند 

انقلابی اشـــاره کـــرد و گفت: »اینکه فـــردی هنرمند انقلاب 

باشـــد، خودبه خود دیده می شـــود. هنرمند انقلاب با دیگر 

هنرمندان یک تفاوتی دارد که مســـئولان نمی فهمند؛ برای 

هنرمند انقلابی فرقی نمی کند که در دوره خاتمی باشـــد یا 

در دوره رئیســـی. هنرمند انقلاب، مومن به انقلاب است و به 

همین دلیل هرکدام از این مســـئولان که باشـــند، اگر که به 

انقلاب وفادار باشـــند، هنرمند انقلاب با آنهاست و اگر وفادار 

نباشـــند، همراهش نیست. هنرمند انقلاب نسبت به انقلاب 

مانند آن فراز اِنی سِـــلْمٌِ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَ حَربٌ لِمَنْ حارَبَکُم در 

زیارت عاشوراســـت. نمونه بسیار برجســـته و روشنش شهید 

آوینی بود. هر که با انقلاب خوب بود، ایشان با او همراه بود و 

هر که با انقلاب خوب نبود، همراهش نبود. کاظم چلیپا یکی 

از این هنرمندان انقلاب اســـت. او را در سال های مختلف و 

موقعیت های مختلف دیدم، چند سفر اربعین با هم داشتیم، 

و باید ایشان را در سفر شناخت. ایشان هیچ وقت از باورهایش 

جدا نشد، فرقی نمی کرد که مورد کم لطفی شدید قرار بگیرد 

یا موردتوجه، اصل برایـــش ایمان و اعتقاد به دین، مذهب و 

انقلاب است.«

وزیریـــان در بخـــش دیگری از صحبت هایـــش گفت: »واقعا 

جایگاهی که آقای چلیپا در هنر دارد جایگاه رفیعی اســـت. 

در تاریـــخ هنر ایران، یک بار کاظم چلیپا به دنیا می آید و تنها 

یک بار فرصت اســـت که آثار او در هنر این مملکت دیده شود 

اما حاکمیت فرهنگی ما راه و روشی در پیش گرفته که باعث 

می شود کاظم چلیپا دیده نشود.«

در ادامه این مراســـم ناصر سیفی که خودش نقاش، شاعر و 

منتقد هنری اســـت؛ پشـــت تریبون رفت و اول صحبتش را با 

حدیثی از پیامبر اکرم)ص( شروع کرد: »طوُبَى لِمَنْ تَرکَ شَهوَةً 

حَاضِرةًَ لِمَوْعُودٍ لَمْ یرهَ. خوشا به حال کسی که شهوت حاضر را 

به خاطر وعده ای که آن بهشتی که ندیده است، ترک کند. من 

به عنوان مخاطب آثار ایشان نمی دانم موعود ایشان چیست 

که درطول این ســـالیان درگیر فضایی شـــده که این کارها از 

زیر دست شان بیرون آمده است. یک فرد بدون داشتن عالم 

به رتبه هنرمندی نمی رســـد. ما اصطلاحا به خیلی ها هنرمند 

می گوییم، اما درواقع هنرمند واقعی کسی است که دارای یک 

نگاه تالیفی و مستقل به عالم و آدم است و اتفاقا خودشان هم 

خیلی اصراری ندارند، هنرمند بخوانندشان.«

سیفی در بخش دیگری از این نشست، سوالی را مطرح کرد و 

گفت: »چه چیزی باعث می شـــود بگوییم یک هنرمند عالمی 

دارد؟ از نظـــر غربی ها اکثر یا غالـــب هنرمندان بیمارند و به 

دلیل بیماری به ســـمت هنر می روند که این حرف به صواب 

نیســـت و به عبارتی این احساس کمبود است که یک نفر در 

خودش می بیند و وقتی نسبت به آن کمبود شناخت پیدا کرد، 

آن را تبدیـــل به قدرت هنری می کنـــد. به تعبیر دکتر باوری؛ 

عالـــم یک هنرمند یا یک فرد ابزاری اســـت که فرد در اختیار 

دارد. آقـــای چلیپا آنقـــدر ویژگی های خوب و والایی دارد که 

اگر کسی ایشـــان را قدری بشناسد و هر کار ایشان را ببیند، 

متوجه می شـــود که این کار چلیپاست. در ایران هم کسانی 

که در عالم هنر هســـتند بعید است که کار ایشان را ببینند و 

نشناســـند. چون ایشـــان هنرمند مولف است و به قول آقای 

وزیریان، پالت ایشان هویت دارد.« 

وی ادامه داد: »این نکته مهمی اســـت کـــه تا وقتی هنرمند 

خودش واجد هویت نباشـــد، پالـــت و رنگ هایش هم هویت 

ندارنـــد. اگر کارهای چلیپا مورد توجه قـــرار گرفته، به خاطر 

فضایی اســـت که در کارهای ایشـــان وجـــود دارد. به دلیل 

اینکه ایشـــان عالمی دارد و در عالم خودش ســـیر می کند و 

ویژگی این عالم این اســـت که، عالـــم توهم و تخیل محض 

نیســـت و عالمی اســـت که از واقعیت به سمت حقایق جهان 

رفته است. آثار ایشـــان جزء آثاری است که در جست وجوی 

حقیقت اســـت. آقای چلیپا قسمت اعظمی از روح شان را در 

این راه خرج کرده اند. اگر چلیپا در ســـرزمین دیگری زندگی 

می کرد، اتفاقات خیلی بزرگ تری برایش رخ می داد. ندیدن 

آقای چلیپا ضرری برای ایشـــان اســـت که اصلا ضرر قابلی 

نیست اما ضرر هنگفتی برای جامعه دارد که از این همه تلاش 

و تکاپو و شناخت حقیقت و گزارش این حقیقت از عالم فردی 

به نام کاظم چلیپا محروم می شود و این گناهی نابخشودنی 

است. به تعبیر شـــهید آوینی؛ کسانی که در زمین گمنامند 

در آسمان مشـــهورند. یقینا کارهای چلیپا را در عالمی دیگر 

با چشم جان می بینند و لذت می برند.« 

حمید شـــریفی که رفاقتی بیش از ۴0 ســـاله با کاظم چلیپا 

دارد در این مراسم حضور داشت و در مورد این هنرمند نقاش 

گفت: »کاظم چلیپا در مکتب نقاشی خیالی نگاری که همان 

قهوه خانه ای اســـت، شخصیت اولیه و اصلی خودش را شکل 

داده اســـت. آن مکتب آمیخته با قصه عاشوراست که دارای 

آداب و ویژگی هـــای خاص خودش اســـت. دغدغه کاظم در 

آثارش مشهود است و پرسش به این سوال اساسی که از کجا 

آمدم و به کجا می روم؟ نکته  جالب کارهای چلیپا این است که 

اکثـــر کارهای کاظم بدون اتودزنی و طرح اولیه و فی البداهه 

اســـت. در اکثر کارهای چلیپا از رنگ زمینه هم استفاده شده 

است و اینها به دلیل تلفیق تجربه هنر قهوه خانه ای، هنر غربی 

و آکادمیک است. اگر از من بپرسند شاخص ترین نقاش دوره 

انقلاب کیست؟ می گویم: کاظم چلیپا، آن هم به دلیل تفاوت 

و دلنشین بودنش. نکته دیگر در آثارش این است که در خلق 

اثـــر چیزی از خودش را در اثـــر باقی می گذارد و به تعبیر من 

جانی از خود باقی می گذارد که ماناست و باعث ارتباط گرفتن 

ما با کار صمیمیت و سادگی آن اثر می شود.« 

در بخش بعدی این نشست فرهنگی بهزاد بهزادپور کارگردان، 

فیلمنامه نویس، تدوینگر و بازیگر سینما گفت: »در یک کلیت 

می خواهم به دو مورد اشـــاره کنم. بعضی ها می گویند چرا تا 

فردی نیســـت می شود می گویند چه آدم مهمی بود؟ جوابش 

این اســـت که هرچیزی در عدمش احســـاس می شود. این 

بدبختی و بیچارگی انســـان اســـت که تا از دست ندهد لذت 

نمی برد. به خاطر همین احساس می کنم تمام آدم های خوب 

و برجسته در عدم شان کامل حس می شوند نه در بودن شان.«

بهزادپور در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: »ســـختی 

کار هنرمند در این اســـت که در پارادوکس است یعنی برای 

مخاطب کار می کند اما برای مخاطب کار نمی کند! نکته دیگر 

اینکه من زیاد سبک های نقاشی را نمی شناسم اما چیزی که 

وجود دارد این است که مطهری جمله ای دارد که من طبق آن 

فیلمی ساختم. شهید مطهری می گوید؛ اروپایی ها آنچه دیده 

می شود را رئال می گویند. آنچه که دیده نمی شود را می گویند 

سورئال. اما مطهری بازی را عوض می کند. می گوید: چنین 

نیســـت که هرچیزی که دیده نشـــود رئال نباشد، اتفاقا رئال 

است و الکی اسمش را گذاشـــتند سورئال. خیلی چیزهایی 

که دیده نمی شود، هست و وجود دارد.«

بهزادپور در ادامه صحبت هایش و در توضیح آثار کاظم چلیپا 

گفت: »هنر کاظم چلیپا این اســـت که آسمان و زمین را بهم 

گـــره زده. چرا؟ چون در قلبش همین قصه اســـت. این عطر 

کاظم در کارهایش به خاطر همین گره زدن آسمان و زمین در 

قلبش است. کاظم گنده تر و بزرگ تر از آن است که در چشم 

خیلی ها جا شـــود. حال کاظم حال دیگری اســـت. به خاطر 

همین من همیشه به کاظم حسرت می برم. چون فرم دیگری 

از گره زدن آسمان و زمین در آثار او گره خورده است. به عنوان 

یک رفیق می گویم: کاظم جان چشـــم بعضی ها خیلی تنگ 

اســـت و نمی توانند آدم های بزرگ را ببینند؛ بعضی از درهای 

اتاق مدیران بسیار کوتاه است و قدبلند ها نمی توانند واردش 

شوند. از ابتدا بوده و هست.«

در آخرین فراز از این دوره شـــب های فرهنگ، نوبت به کاظم 

چلیپا رسید و در بخشی از صحبت هایش گفت: »باید این را در 

نظر داشت که در یک حکومت، مفهوم مردمی بودن با عوامانه 

بودن فرق دارد. ما ضربه را از عوامانه بودن می خوریم. جهان، 

جهان تخصص اســـت و اصل تخصص برای خداســـت. برای 

تحلیل هرچیزی نیاز به تخصص است. این خیلی مهم است که 

عوام گرایی باید به تخصص گرایی تبدیل شود. نکته  بعدی این 

اســـت که هر هنرمندی باید خالق فضایی باشد که این فضا از 

یک حقیقی صحبت می کند که یا واقعی است یا تخیلی. لازمه  

به وجود آوردن این فضا شکستن یک سری ساختارهاست. هر 

فضایی که هنرمند به وجود می آورد یا دروغ است یا خود هنرمند 

آن را زندگی کرده است. مهم ترین چیز هم در این حضور است. 

در همه کارهای من بدون اســـتثنا در کوچه پس کوچه هایش 

گشتم. یعنی حسش کردم و در حضورش بودم.« 

چلیپـــا در ادامه به مواردی کـــه یک هنرمند را تربیت می کند 

اشاره کرد و گفت: »در پرورش یک هنرمند موارد زیادی دخیل 

اســـت یکی از آنها ژن اســـت، یکی جغرافیا و دیگری تربیت، 

آموزش و فرهنگ و در آخر هم شانس است. خیلی حرف است 

کســـی از خود بیاید بیرون و ببیند که در چه جایگاهی است. 

یک فرد برای شـــناخت خودش باید دید عقابی داشته باشد. 

یعنی از خودمان خارج شـــویم و از بالا خودمان را ببینیم که 

این نوع به من خیلی کمک کرده و باعث شده خودم و کارم را 

نقد کنم اما همه اینها به کنار، اصل حسبنا الله و نعم الوکیل 

نعم المولی و نعم النصیر است.«

او در بخـــش دیگری از صحبت هایـــش گفت: »من از بچگی 

عاشق افسانه ها بودم. مزایای اینها را من الان متوجه می شوم. 

الان که دیگر کســـی برای بچه ای قصـــه نمی گوید و بچه ها 

صحبت نمی کنند. مادرم برای من قصه می گفت و من خودم 

در ذهنم تصویر می ســـاختم. این را هم بگویم که تخیلی کار 

کردن جـــزء ویژگی هنرمندان ایرانی اســـت. یعنی باور و آن 

عالم حضوری که دارد را تجســـم کند. حالا در قالب سینما، 

تئاتر یا موســـیقی. کار هنرمند رسیدن به معرفت و انتقال این 

معرفت است.«

کاظم چلیپا در بخش پایانی صحبت هایش به افرادی اشـــاره 

کرد که بر شـــخصیت او اثر گذاشتند و گفت: »دایی من روی 

خیلی تاثیر گذاشت. حکایت هایی که او برای من نقل می کرد 

و داستان هایی که از همان کودکی شخصیت چندبعدی من 

را شکل داد. در دوره جوانی و رفتن به دانشکده هنرهای زیبا 

یکی از اســـاتید دانشگاه ما را شهرهای مختلف ایران می برد. 

ما در این ســـفرها فقر مردم را می دیدیم و برخی از تابلوهای 

من متاثر از این شناخت نسبت به دنیای پیرامون من بود. در 

سال های 55 تا 57 هم یک سری مسائل سیاسی پیش آمد و 

با برخی از آرای دکتر شریعتی آشنا شدم.« 

شـــب های فرهنگ هر ماه در دفتر اکبر نبوی برگزار می شود 

و هر دفتر به دیدار با یک موضوع فرهنگی یا یک شـــخصیت 

فرهنگی و هنری اختصاص می یابد. 

فرهنگفرهنگ
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